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In cosmology of certain Shamanisms, and specifically the Asian Shamanism, the 

universe is embodied with three different cosmic regions, connected to each other 

through a central axis. Shamans are able to ascend to the skies and convene with 

the Gods, or descend to the underworld and battle with the demons of death. In 

the state of ecstasy, they descend to the underworld, and learn the ways to 

conquest the demons from those Gods ruling the underworld. For Altaic people, 

“The descent to the underworld” is the function of Black Shamans whereas “The 

magical flight” is that of the White Shamans. Several of the most famous 

journeys to the underworld in epic literature and mythological sources are 

structurally shamanic. The mystics use the Shaman methods to reach the state of 

ecstasy. In this article, we have investigated the effects of the duality 

phenomenon in Shamanism, By looking at the Iranian mythical resources, we 

have analyzed two mythical characters named Jam and Afrasiab’s trips to the 

underworld, which are named “Var Jamkard” and “The Descend of Afrasiab to 

The Underworld”. We have also used the universal symbolism of “the difficult 

bridge or the passageway,” that has examples in the rapturous trips of the Asian 

Shamans, to discuss the Zoroastrianism myth of Chinvat. 
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 چکیده اطلاعات مقاله

 :افتیدر خیتار
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 :رشیپذ خیتار
21/13/1411 

کیه انی ک ه ب ا     ۀمنطق   عالم با سه ،ویژه شمنیسم آسیاییبه ،هاشناسی برخی شمنیسمدر کیهان
ه ا ف راز رون د و ب ا     ها قادرند ب ه آس مان  یابد. شمنرسند، تجسم میمحوری مرکزی به هم می

ها در حالت خلسه خدایان دیدار کنند یا به جهان زیرین نزول کنند و با شیاطین مرگ بجنگند. آن
مانروا ب ر جه ان زی رین    کنند و راه غلبه بر شیاطین را از خدایان فربه جهان زیرزمینی هبوط می

پرواز »های سیاه است و خویشکاری شمن ،نزد اقوام آلتایی «نزول به جهان زیرین. »گیرندفرامی
ترین سفرها به جهان زیرین در ادبی ات  های سفید. تعدادی از معروفخویشکاری شمن« جادویی

الکان از ف ن  ین معن ا ک ه س    دای به لحاظ ساختاری ش منی هس تند؛ ب    حماسی و منابع اسطوره
را در شمنیس م   آث ار ای ن پدی ده    ۀ حاض ر، در مقال  نویسندگان جویند. آمیز شمنان مدد میخلسه

ای جم و سفر زیرزمینی دو شخصیت اسطوره ،و سپس با نظر به منابع اساطیری ایران ندابازجسته
. ان د دهک ر تحلی    را « نزول افراس یاب ب ه جه ان زی رین    »و « وَر جمکرد»عناوین با افراسیاب 

آمی ز  که در س فرهای خلس ه  « پ  یا گذرگاه دشوار»شمول همچنین با نظر به نمادپردازی جهان

 .اندراندهچینود زردشتی سخن  رۀهای آسیایی نیز نمونه دارد، از اسطوشمن

  :ی کلیدیهاواژه
ه ای  شمن، اس طوره 

ایران، شاهنامه، ن زول  
به جهان زی رین، پ     

 .یا گذرگاه دشوار

فصلنامۀ . های ایراننزول به جهان زیرین در اسطوره(. 1412)آقایی، سهند؛ آموزگار، ژاله؛ ؛ اللههادی، روح د به این مقاله:استنا
 .222 -212(، 2)12، های ایرانشناسیپژوهش

                                                                                            مؤسسۀ انتشارات دانشگاه تهران. ناشر:

 

 پژوهشی-مقالۀ علمی
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 مقدمه
دان د؛ و ای ن یعن ی شَ مَن     م ی  1شناس و مورخ ادیان، شَمَنیسم را برابر با فن خلس ه میرچا الیاده، اسطوره

تنها به درمان دیگ ران، ک ه ب ه درم ان خ ویش نی ز       شناسد و نهجادوپزشکی است که فنون خلسه را می
ت و هدایتگر روح به دنیای مردگان؛ و این سخن، راست بدان معناست پردازد. او استاد بزرگ خلسه اسمی

ک ه در سراس ر قلم رو گس تردۀ آس یای      که شمن در جوامع ابتدایی، شخصیت است دینی و پرنفوذ؛ چنان
(. 41: 1311اس ت )الی اده،   قرار گرفت ه « شمن»مرکزی و شمالی، تمرکز زندگی جادویی   دینی جامعه بر  

گوی د و  اند، بدنش را ترک میتازگی درگذشتهفرایند درمان یا مشایعت ارواحی که بهدرواقع روح شمن در 
 (. 43رود )همان: ها فراز میکند یا به آسماننزول می 2«جهان زیرین»به 

جنگند و در حفظ انسجام روانی جامعه نق ش اساس ی دارن د،    می و ارواح پلیدها ها با شیاطین و بیماریشمَنَ
ای ایش ان را  رسند، به شک  برجستهبه چشم می 3که برخی نمادها و عناصر جنگی که در شمنیسم آسیایینچنا

جویی محدود به برخ ی  (؛ البته این میزان ستیزه234: 1311نمایند )الیاده، در هیئت قهرمانان ضداهریمنی بازمی
عمومی است، مب ارزۀ ش من در براب ر چی زی     های سیبری و تالتوس مجارستانی است. آنچه بنیادین و شمنیسم

ها ف راز  ها قادرند ارواح را ببینند، به آسمان(. شمن230توانیم آن را نیروهای شیطانی بنامیم )همان: است که می
روند و با خدایان دیدار کنند یا به جهان زیرین نزول کنند و با شیاطین مرگ بجنگن د. درواق ع تع داد زی ادی از     

آمیزن د و  ای ادبیات حماس ی، خلس ه  ها و تصاویر و مطالب کلیشههای حماسی و شخصیتمایهبن موضوعات یا
ای ها در توصیف سفرهاشان به جه ان اس طوره  های شمنپردازیها از داستاناین بدان معناست که این داستان

یرین به لحاظ ساختاری شمنی هس تند؛  ترین سفرها به جهان ز(. تعدادی از معروف237است )همان: گرفته شده
ه ای  شان برای فهم خاس تگاه رو تجربهکنند و ازاینها استفاده میآمیز، از شمنبدین معنا که سالکان فن خلسه

تخص   برجس ته ی ا خویش کاری ش من در      (. باید در نظر داشت که 330ادبیات حماسی، اهمیت دارد )همان: 
و اندونزی، جادودرمانگری ی ا پزش کی از راه فن ون خلس ه اس ت. او بیم اری را       سراسر آسیا و امریکای شمالی 

نهد. درواقع همواره شمن است ک ه  آمیزش را آغاز میوجوی روح بیمار، سفر خلسهدهد و در جستتشخی  می
 (.231کند؛ زیرا او هادی روح به جهان زیرین یا دنیای مردگان است )همان: روح فرد مرده را هدایت می

ه ا ن زول ب ه    کم در میان برخی قبای    تعداد اندکی از شمنبه هر تقدیر در شمنیسم آسیایی   دست
ای ن تخص   را دارن د. آن ان ب ا ارواح       4«های س یاه شمن»کنند؛ درواقع فقط جهان زیرین را تجربه می

                                                      
1. Technique of Ecstasy. 

2. Underworld. 

زیرا شمنیسم به معنای دقیق کلمه  ؛تر از شمنیسم در هر کجای دیگر جهان استشمنیسم آسیایی یک اصطلاح جاافتاده .3
آسیای مرکزی است و شواهد مربوط به آن نخستین بار در همین ن واحی گ ردآوری    ای دینی مربوط به سیبری وپدیده
 .(41: 1311الیاده، )شد 

ه ای س یاه   شمن .در وجود آمد «شمن سیاه»وجود داشت و سپس « شمن سفید»ها بر این باورند که در ابتدا فقط آلتایی .4
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« موان ع »ین   ک ه    که از هفت سطح ی ا طبق ه از زم    کنند؛ چنانیاریگرشان به شک  عمودی هبوط می
خ وردن  ه م گذرند. ایشان در مسیر خود صداهای غریبی چون ص دای ب ه  شود   درمی )پوداک( نامیده می

گان ۀ  ه ای نه ه  شنوند و سرانجام به سطح هفتم یعنی سرچشمۀ رودخانهفلزات و امواج و بادهای تند را می
(. 72: 1331کنند )استوتلی، را ملاقات می 1گانرسند و ارلیک خان، فرمانروای جهان مردجهان زیرین می

شناسند. کاخ ارلی ک  همچنین تاتارهای سیبری در سفرهای زیرزمینی، هفت تا نهه ناحیۀ زیرزمینی را بازمی
ه ای نگهب ان از آن محافظ ت    اس ت و س گ  از سنگ و خشت س اخته ش ده   2های آلتاییخان نزد شمن

 کهتایی، ارلیک حضور آشکاری دارد، چنان(. در اساطیر آل71کنند )همان: می
های ازلی وجود داشت؛ خدا و انسان ب ه ش ک  غازه ای س یاه     به گفتۀ تاتارهای آلتایی، در ابتدا فقط آب

لای مورد نیاز را پیدا کن د و ب رایش بی اورد، ام ا انس ان      وکردند. خدا انسان را فرستاد تا گ کنار هم شنا می
ت ر  لای هم بزرگودهان نگاه داشت و وقتی زمین شروع کرد به پهناور شدن، آن تکۀ گ ای از آن را در تکه

زار به وجود آم د. خ دا ب ه او    تر شد. او مجبور شد آن را تف کند و بدین ترتیب بود که باتلاق و لجنو بزرگ
ها خورش ید و  شوند؛ آنیزکار میشوند. اتباع من مؤمن و پرهای و اتباع تو فاسد و پلید میگفت: تو گناه کرده
 (.22: 1337شوی )الیاده، شوم. تو ارلیک خوانده میبینند و من به نام کوربیستان خوانده میروشنایی را می

باری، در اسطورۀ اخیر، همسانی میان انس ان و ارلی ک خ ان، فرم انروای جه ان مردگ ان ی ا دوزخ،        
می رد  ن یا همان نیای اساطیری، نخستین موجودی است که میشود که نخستین انساگونه توجیه میاین

اس ت،  در اساطیر هند گاهی در مقام نخستین انسان ک ه دچ ار م رگ ش ده    « یَمَه»که (؛ چنان23)همان: 
س ن،  ش ود )کریس تین  رو راهنمای دنیای مردگان یا شاه قلمرو مرگ محس وب م ی  شود و ازاینظاهر می
خوانیم ک ه وی  ( می230: 1333سن، ؛ به نق  از کریستین2 1، بند 130ودا، )ریگوداها (. در 230: 1333

جوی آدمیان بپردازند و آنان را بگیرند و به قلمرو ش وم  وفرستد تا به جستانگیز خود را میدو پیک هراس
( بر ای ن  711  713: 1311کنند. الیاده )مردگان بیاورند که از آستانۀ آن دو سگ هشیار یمه محافظت می

باور است که جهان زیرین در شمنیسم آسیایی اساساً ملهم از نمونۀ ایرانی   هندی آن است. به هر تقدیر  
ه ا ی ا تس خیر ش دن     نزول به جهان زیرین، روابط بیش از پیش صمیمانه با ارواح که منجر به تجسد آن

علاوه ستند؛ و باید سهم بودیسم و لامائیسم و بهها متأخر هاست که اغلب آن هاییشود، نوآوریشمن می
 (. 231را در نظر گرفت )همان:  3النهرینی(رودی )بینایران و با در نظر گرفتن تمام جوانب، تأثیرات میان

                                                                                                                                       
 .(233: 1311الیاده، ) «پرواز جادویی»ادان است« سفید»های و شمن هستند «نزول به جهان زیرین»استادان 

1. Lord of the Underworld. 

 اقوام ساکن در آسیای مرکزی. .2
سقوط »است. شعر سومری جهان زیرین آشکارا به صورت تاریکی مطلق و ناخوشایند توصیف شدهرودان، میان. در اساطیر 3

ان د  ر دو مربوط به خدایانی هستند که از جهان زیرین بازدید ک رده ه «لی نلی  و نیناِ ۀافسان»و  «اینانا به جهان زیرین
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ه ا ق ادر ب ه س فر       فقط برخی ش من  2های منچوریا1المث  در میان تونگوزدر شمنیسم آسیایی   فی 
یابد روح بیمار در مناطق زیرزمینی به دس ت  اند. شمن پس از اینکه درمین زیرینآمیز نزول به جهاخلسه

کن د. قرب انی، پیش کش ارواح )س یو ن(     است، کار درمان را آغاز میشیاطین و نیروهای مرگ زندانی شده
بیمار را در رود، روح دهند که به جهان زیرین نزول کند. او به خلسه میها شمن را یاری میشود و آنمی

گردان د  گو با ارواح، آن را با هزار سختی ب ه جه ان زمین ی ب ازمی    ویابد و پس از گفتعالم تاریکی بازمی
آلاس کایی   که ش من است؛ چناناش مردهآید که شمن در سفر زیرزمینی(. اغلب در گمان می321)همان: 

: 1331اس ت )اس توتلی،   ان مردگان، دو روز مردهآمیزش به جهکند که در طی سفر خلسهچنین وانمود می
کنن د ک ه در می ان آن    ای ه دایت م ی  گردد و دو سایه، وی را به سوی خانه(. شمن به دهکده بازمی71

پرهی زد؛ زی را   خورد و دیگی پر از گوشت بر آن. شمن از خوردن گوش ت م ی  اجاقی افروخته به چشم می
 (.73راحتی به زمین بازگردد )همان: ارد بهگذکند و نمیروحش را سنگین می

آمیز و توأم ان  ها، با تجربۀ خلسه0ها و ساموید4ها و یوراک3در جلسات احضار ارواح در میان اوستیاک
برای درمان روح بیمار مواجهیم: شمن به کمک ریسمانی ب ه  « نزول به جهان زیرین»و « پرواز جادویی»

ش ود و س پس ب ه    زند و بر قایقی سوار م ی اند کنار مینی که راه را سد کردهرود و ستارگاآسمان بالا می
برد. آنجا سرد است آید و به کمک شیاطین بالدار راه به دنیای زیرزمینی میسوی زمین با شتاب فرود می

گردد و پس از کند. سرانجام به زمین بازمیای گرم طلب می، روح تاریکی یا روح مادر، جامه«آما»و او از 
دهد که راه درمان را یافته یا شیطانی را که سبب مرض بوده، از ت ن  پیشگویی آینده، به حاضران خبر می

 (.301: 1311است )الیاده، بیمار بیرون رانده
ندرت برای بازگرداندن روح بیمار که به دست ارواح به س رزمین مردگ ان ب رده    شمن امریکای شمالی به

تر برای برگردان دن روح بیم ار، مانن د    (. نزول شمن به جهان پایین474شود )همان: وانده میاست، فراخشده
آمیز با اس اطیر  که معمولاً این سفر خلسهشود؛ چناندیگر نواحی، با سفر زیرزمینی به عالم مردگان تبیین می

روح فراری بیمار، وجود شمن سپاری قبای  خاص هر ناحیه منطبق است. به هر روی، برای بازگرداندن خاک
و  7ه ا (. درواقع باید در نظر داشت که هرچند در برخ ی جوام ع، س احران و م دیوم    473بایسته است )همان: 

                                                                                                                                       
 .(311 231: 1310بلک و گرین، )
 . ساکنان سرزمین وسیعی واقع در شرق سیبری.1
 ای در شمال شرقی چین.ناحیه. 2
 . ساکنان غرب سیبری.3
 قبای  ساکن در شمال سیبری. .4

0. Samoyed  یاNenets :شمال شرقی و شمال غربی سیبری. قبای  ساکن در اروپای 

ها غالباً زن هستند و عموماً شوند و اغلب شمن نام دارند. آندارای انسجام سیاسی یافت می ی زها در جوامع کشاور. مدیوم7
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ها را درمان کنند، اما بازگرداندن روح گریختۀ بیم ار ب ه کم ک خلس ه در     شفادهندگان قادرند برخی بیماری
 (.401است )همان: بوده جادوپزشکان کارکشته ها یاجوامع ابتدایی همواره خویشکاری شمن

 

 وَر جَمکَرد
س ه طبق ۀ   اوستا  یا دژی زیرزمینی ساخت. این ور در« ورَ»است که جم در ایرانویچ ای آمدهدر منابع اسطوره

پیشین و میانی و پسین دارد که نماد سه منطقۀ کیهانی دوزخ و زمین و آسمان است. با نظر به روای اتی ک ه   
های فارسی و عرب ی ب ه   ( از منابع اوستایی و پهلوی و همچنین تاریخبه بعد 232: 1333سن )ر کریستینآرتو

اس ت  است. در اسطورۀ جمشید آمدهدست داده، جمشید سفر به هر دو اقلیم فرودین و آسمانی را تجربه کرده
ی اس ت ک ه ای ن زمس تان و     که اهورامزدا او را از زمستانی سخت آگاه ساخت. مرَکوس یا ملکوس نام دی و 

آورد. ای ن زمس تان در   توفان مهیب سه یا هفت ساله را در زمان اوشیدر، نخستین موعود زردشتی، پدید م ی 
(. جم ب رای آنک ه موج ودات را حف ظ     73و  40: 1331شود )مینوی خرد، متون پهلوی، ملکوسان نامیده می

سازد و جفتی از بهترین آفریدگاران و ب ذرهای  جمکرد( می کند، به فرمان اهورامزدا، ورَ یا دژی زیرزمینی )ور
ه ای  دارد. درواقع ور پناهگاهی زیرزمینی اس ت ک ه ب رای نج ات هس تی     بهترین گیاهان را در آن نگاه می

ده د )الی اده،   شناسی کهن ابت دایی )ش اید هن دواروپایی( را بازت اب م ی     شود و یک فرجامآغازین ساخته می
اس ت ک ه دی وان    ( آم ده 273: 1333؛ ب ه نق   از ش اکدِ،    217)کتاب سوم، فص     دینکرددر (. 407: 1334

رود و ب دون آنک ه   را از انسان ربودند و یمه )جمشید( آن را نجات داد. او به شک  دیو به دوزخ می 1«پیمان»
ر دی وان را از ایش ان   ماند. او در دوزخ راز چیره ش دن ب   ساکنان دوزخ او را بشناسند، سیزده سال در آنجا می

 گذارد افراط و تفریط در جهان مسلط شود.کند و نمیها غلبه میآموزد و با دانستن همان راز بر تمام آنمی
مرگ آفرید، اما او مرتکب گناه شد و فرّه در سه نوبت و ه ر  بنابر متون اساطیری، اهورامزدا جم را بی

ا شد؛ فرّه موبدی را ایزد مهر برگرفت، فرّه شاهی را فری دون و ف رّه   ای بازگونه از او جدبار به شک  پرنده
: 1333س  ن، ؛ کریس  تین213: 1331؛ آموزگ  ار، 332   2/337: 1334پهل  وانی را گرشاس  و )پ  ورداوود، 

 نویسد:( در این باب می313: 1333(. شائول شاکد )300 303
ای ، ام ا دش وار بت وان آن را گن اه وی ژه     است که یمه دروغ گف ت ( آمده33در جایی )زامیادیشت، بند 

دانست چون در کیش زردشتی دروغ اصطلاحی کلی و عام برای گناه است. این اتهام که یمه به مردم ان  
در گاهان باش د. ه یچ راه ی     1بند  32گوشت خوردن آموخت، ممکن است فقط نتیجۀ تفسیر غلط یسن 

                                                                                                                                       
 .(عدبه ب 210: 1311الیاده و دیگران، ) شوندها شناخته میهای کشاورزی و درمانگری از طریق افسونگویی آیینبا غیب

ه م ک ردار نی ک و    و هم ب ه معن ای پیم ان و ق رارداد اس ت       ،در زبان پهلوی« پیمان» ۀتوضیحش بایسته است که واژ .1
 (.273: 1333شاکد، ) در کارها« رویمیانه»
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وی از تعیین جانشینی برای گاو، یعنی چیزی که دی وان   نداریم که دریابیم آیا ستایش یمه به سبب امتناع
 خواستند، ربطی به گناه ذکرشده در گاهان دارد یا خیر.می

به عن وان ص فت ب رای مه ر ی ا میت را ب ه ک ار         « میانجی»در برخی منابع اساطیری و تاریخی، واژۀ 
دی(، حک یم و نویس ندۀ   م یلا  121های پ س از  که پلوتارک )مرگ در سال(؛ چنان133است )همان: رفته

ایرانیان او را مه ر می انجی   »است خوانده و تصریح کرده 1یونانی، ایزد مهر را میانجی اهورامزدا و اهریمن
 نویسد:( می71: 1334(. بنونیست )144: 1333؛ شاکد، 47: 1334)ب نو نیست، « خوانند

یرون ی نی ز روای ت ک رده و از ق ول      وجود واسطه و میانجیگر میان اهورامزدا و اهریمن را ابوریحان ب
خداون د پیم ان می ان روش نی و ت اریکی را ب ه ن وروز و        »است: آورده آثار الباقیهدر کتاب « ایرانشهری»

توان به حضور مهر پی ب رد؛ زی را پیم ان معه ود می ان روش نی و       از این عبارت می«. استمهرگان کرده
مهر است، بسته ش ده و مه ر در اینج ا بس ان خ دای       تاریکی در روز مهرگان که روز ویژه و مقدس ایزد

 است.پیمان معرفی شده
ک ه  ش ود؛ چن ان  به هر تقدیر مسئلۀ میانجیگری مهر به قلمرویی بیرون از آیین مزدیسنا مرب وط م ی  

تردیدی نیست که نقش میانجیگری مهر خصوصیتی است مربوط به آیین زروانی که »گوید: بنونیست می
(. مطابق روایت پلوتارک، نیایش اهریمن یا خ دای زیرزمین ی   01)همان: « استازگو کردهپلوتارک آن را ب

(. این گی اه را در  41است )همان: در هاون همراه بوده Omomiدر ایران باستان با کوبیدن گیاهی به نام 
یاری ب ه  خیساندند؛ عملی که شباهت بس  خون گرگ که حیوانی در ارتباط با نیروهای زیرزمینی است، می

ای در توضیحش شایسته است که گرگساری آیینی یا خلسه(. 43مراسم شمنان آسیای صغیر دارد )همان: 
ها و یونانی ان و ایرانی ان   تنها در شمنیسم بلکه در میان مردمان دیگر ازجمله برخی ژرمنجهان باستان نه
س خن ب ه می ان    « ن ژادان گ رگ »از یش ت  (. در اردیبهش ت 24   23: 1332است )الیاده، به اثبات رسیده

ه ای  گ رگ »( ب ه تعبی ر   24: 1332)ب ه نق   از الی اده،     دینکرد(. در 1/142: 1334است )پورداوود، آمده
هستند. همچن ین در  « ایهای چهارپنجهگرگ»تر از ها بسیار هولناکخوریم. این گرگبرمی« ایدوپنجه

که بارتولوم ه و ویکَن درِ،   شود؛ چنانآور اشاره میهای خلسهیدنیها در خوردن نوشاین متون به افراط این
اند: آنان که در حالت خلسۀ ای از نیاکان هخامنشیان بودند، چنین معنا کردهرا که خانواده 2سَکَه هئومورکه

                                                      
ش ود در  ده م ی یا تهیا که وای )باد( نامی   ءخلاکه ست؛ چناناهمچنین باید گفت که کیش زردشتی با اص  میانی دیگری نیز آشنا بوده .1

شود و ایزد است؛ و دیگری که از آن به وای و ه )وای خوب / سرد( تعبیر می« نیکی»میان دو قدرت قرار دارد. او دو جنبه دارد؛ یکی 
های آس مان اس ت و جایگ اه    شود و دیو است. جایگاه وای خوب در روشناییکه از آن با تعبیر وای وتر، بد یا گرم تعبیر می« بدی»
 .(101: 1333شاکد، ؛ 131و  42و  37: 1331؛ بندهش، 11: 1331)مینوی خرد،  های دوزخی بد در تاریکیوا

2. Saka haumarorka. 
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ید شاکد بر آن است که گناه ج م اساس اً ش ا   (. 20 24)همان:  1آورندخود را به هیئت گرگ درمی« هوم»
برآمده از همکاری غیرمستقیم او با موجودات زیرزمینی یا دیوان باشد؛ هرچند که جم قوّت غلبه بر دیوان 

کن د ب ا بهت رین    عملی که این تماس ]یا دیدار[ را ایج اب م ی  »نویسد: را نیز از دیوان آموخته بود. او می
عی تأثیر مسری دارد؛ مثلاً هنگ امی ک ه او   بخش است چون نوگیرد و با این حال زیانها انجام میانگیزه

روی را از آنجا یعنی میانه "پیمان"گذارد و متاعی ارزشمند چون در جهان زیرین به قلمرو اهریمن گام می
ت وان  ک ه م ی  (؛ چن ان 314: 1333)شاکد، « کندآور برخورد میای زشت و شرمآورد، به شیوهبه دست می

 است.ن از راه اعتدال بیرون افتادهگفت جم در پاسداشت پیما
خوریم و هم به ن زول ب ه جه ان زی رین ی ا جه ان       باری، در زندگی جمشید، هم به پرواز جادویی برمی

، جمشید در ابتدای نوروز یعن ی روز  شاهنامهمردگان. به روایت برخی منابع اساطیری و همچنین طبق روایت 
. همچن ین ب ه روای ت    2و به سوی خورشید یا نور پ رواز ک رد  اورمزد از ماه فروردین بر تخت خویش نشست 
که این روایت با پزش ک  یافتند؛ چنانرفتند و جوانی از نو میمنابع اساطیری، مردمان به دژ زیرزمینی جم می

. یمه در اساطیر هند ایزد مرگ یا خ دای دنی ای مردگ ان اس ت و خویش کاری      3بودن جم نیز متناسب است
؛ 217: 1331؛ ب ه نق   از آموزگ ار،    130ودا، ده م، فص     ش تگان را ب ه دوش دارد )ری گ   میزبانی از درگذ

که گفتیم در ایران، جم یا جمشید، ورَ زیرزمین ی  (. اما چنان232: 1333سن، همچنین نگاه کنید به کریستین
ن از س رمایی ک ه   است تا جانوران در پایان جه ا ساخته و برای حفظ جانوران از هر نوع جفتی به آن دژ برده

( در باب ای ن دژ زیرزمین ی ب ر آن    17: 1333ملکوس دیو به وجود خواهد آورد در امان باشند. مرَی بویس )
آی د  است و دوزخ در زیر زمین، اما در گمان میاست که در سنت زردشتی، بهشت در بالای زمین تصور شده

ک ه دنی ای   اس ت؛ چن ان  خوردهآسمانی به چشم می که از ابتدا این ثنویت میان ایزدان جهان زیرین و ایزدان
 است.زیرین نخست جایگاه ایزدان زیرزمینی بوده و سپس به هیئت دوزخ درآمده

نماید که ثنویت ش منی، آمیختگ ی فراوان ی ب ا ثنوی ت      به هر تقدیر در این مقام تذکرش شایسته می
ت در اساطیر زردش تی، پل ی ب ه ب اریکی م و در      ایرانی دارد؛ مثلاً خواهیم دید که شبیه پ  چینوَد یا چینوَ

                                                      
، سوی س غد سکاهای آن، است: سکاهای تیزخودهای فارسی باستان از چهار دسته از قبای  سکایی نام برده شدهدر کتیبه. 1

 .(34: 1317اهرانسکی، ) دریا ]=رود[سوی سکاهای آن، هوم ۀسکاهای نوشند
؛ ب ه  13   1)دوم، الف  در وندیداد. 1/44: 1317باب معلّق ماندن و درخشش جمشید در آسمان نگاه کنید به فردوسی،  در .2

رود و هر بار با ایزدبانوی ( آمده است که جم با سه پرواز خود به آسمان فراز می313 312: 1333سن، نق  از کریستین
کند و زمین نیمروز پرواز می گاه آرمانی در« راه خورشید»یا « روشنی»کند. باری، او به سوی دیدار می ،، سپندارمذزمین

 .تر زندگی کنندد تا مردمان و جانوران بتوانند آسودهشوتر از گذشته میسوم پهنهر بار یک
آنک ه   کنند؛ حالهمراه می« نخستین پزشک»ید را با تعبیر جمش ،شاهنامهایرانی دوران اسلامی و در های تاریخدر برخی  .3

 است.« ثریته» (13: 1333)به نق  از باژدان و دیگران،  در وندیداد« نخستین پزشک»
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آمیزش ان ب رای بازگردان دن    های سیاه در سفر خلس ه که شمنشود؛ چنانهای آلتایی دیده میسنت شمن
 افتند.روح بیمار از روی این پ  باریک، به جهان مردگان و خانۀ ارلیک خان، خدای جهان زیرین، درمی

 

 نزول افراسیاب به جهان زیرین
: 1331)مقدس ی،   اس ت خوان ده  2و ثنویه 1آیین چینیان و برخی هندیان را سَمَنیه ،آفرینش و تاریخصاحب 
ه ای اساس ی ش منان    شناسی و جادوگری و پزشکی را از خویشکاریبه بعد(. همچنین ستاره 071و  271
بینی ثنوی یک جهان شمنیسم مبتنی بر»نویسد: ( می02: 1331(. کلاوس مولر )030است )همان: دانسته

زمین ه و مح یط   واس طه قاب   تجرب ه اس ت و ی ک پ س      جهانی که بینمای ایناست که بین یک پیش
کنن د،  های فانی زندگی میسو گیاهان، حیوانات و انسانگونه که در اینجهانی، تمایز قائ  است. همانآن

اند، امیرا که دلی  غایی همۀ رویدادهای روی زمینسو در کنار ارواح درگذشتگان، نیروهای روحانی ندر آن
ب ه چش م   « ش ناختی ثنویتی کیه ان »در شمنیسم آسیایی، همچنین باید در نظر داشت که «. حضور دارند

رسد. عالم سه سطح یا منطقۀ کیهانی دارد و این سه با محوری مرکزی )ستون عالم: تیرک مرک زی،  می
تواند سفر به هر دو داند و میرسند. شمن راز رخنه در سطح را میبازمی درخت یا کوه کیهانی و...( به هم

 (.332: 1311اقلیم را تجربه کند )الیاده، 
« س یاه »و « س فید »ه ای  ش من تر گفتیم    که پیشگرای شمنیسم آسیایی   چنان باری، در اساطیر ثنویت

های س فید اس تادان   ند و شمنال به جهان زیرینهای سیاه استادان نزوشمن. اندهای برجستهصاحبان  تخص 
ه ای آلت ایی ی ا    نی ز م ثلاً در می ان ت رک    « سفید   س یاه  »های (؛ البته شمن233: 1311)الیاده،  پرواز جادویی

همه، س فر ش من س یاه ی ا ش من      (. بااین311اند )همان: شوند که صاحبان هر دو تخص ها یافت می3بوریات
شود: شمن سوار بر اسب راه جن وب را در  گونه خلاصه میکند، اینبه جهان زیرین نزول میسفید   سیاهی که  

یابد که از طریق آن به مدخ  جهان زیرین رود و پس از آن گودالی را میگیرد و از کوهی بلند بالا میپیش می
گذارد و به قص ر ارلی ک   سر می که به صورت عمودی هفت مرحله یا پوداک )مانع( را پشترود؛ چنانپایین می

 (.317کند )همان: رسد و او را نیایش میاست   میخان   که از خاک رس و سنگ ساخته شده

                                                      
به زبان عربی راه « شمن»و « سمن»شمن در فارسی میانه است، به هر دو صورت  دۀشمن در فارسی دری که بازمان ۀواژ .1

 است.اطلاق شده بودایییافته و بر روحانیان 
 .«دی ن م انوی اس ت    ،نخستین دینی که به ب لاد م اوراءالنهر وارد ش د    ،غیر از سمنیه»نویسد: ( می37: 1331ندیم )ابن .2

گرای زردشتی و مانوی برآمده و ارتباط یافته از اساطیر ثنویتای ترکیباز مجموعه« ثنویت ایرانی» ۀتوان گفت پیکرمی
 است.داشته ،میانههای دورهویژه در به ،شمنیسم آسیایی تنگاتنگی با

 های شرق سیبری.مغول .3
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 1اند تصورات دوزخ را با تصاویری که در معابد غاری ترکستان ی ا تب ت  برخی دانشمندان تلاش کرده
ی، قلمروهای زیرزمین ی مخف ی ب رای س فر     (. در شمنیسم آسیای321شود، مقایسه کنند )همان: یافت می
در روزگاران قدیم، این قلمروها از ش منی ب ه ش من دیگ ر     شده است. ای شناختهآمیز شمنان پدیدهخلسه
اساساً غار یا دهانۀ زمین ک ه  (. 73: 1331ها دسترسی بود )مولر، های مخفی بدانرسیدند و فقط از راهمی

شود، یک عنصر شمنی است و احتم ال دارد در اس اطیر ن واحی مختل ف     مانند می 2«مادر زمین»به رحم 
آمیز و عرفانی قهرمان به هادس یا جهان زیرزمین ی ب ه چش م برس د )الی اده،      جهان به شک  سفر خلسه

(. همچنین باید در نظر داشت که هادس در اساطیر یونانی ]مانند ارلی ک ن زد اق وام آلت ایی[،     200: 1330
گان است و هرگز دیو شرّ نیست. آنچه شگفت است اینک ه نویس ندگان یون انی از جمل ه     شهریار دیار مرد

ارسطو به هنگام بازگویی باورهای ایرانی دربارۀ ثنویت، مینوی ب د یعن ی اه ریمن را ب ا ه ادس یکس ان       
و حال آنچه در ای ن مق ام اهمی ت دارد آمیختگ ی ثنوی ت ایران ی       (. بااین10: 1334اند )بنونیست، شمرده

ها هستند که جزئیات شمن، فقط شمنی، و یادآوری این نکته است که در سراسر آسیای مرکزی و شمالی
 اند.آمیزشان به اقلیم تاریکی به دست دادهفراوانی از جهان زیرزمینی و سفرهای خلسه

ج بوده و از باری، معتقدات شمنی از روزگار باستان در ایران و آسیای صغیر، خاصه در میان سکاها، رای
. این عناصر شمنی 4استو فیثاغورسی داخ  شده 3های اورفئوسیهمین نواحی به یونان رسیده و در آیین

 .(همقدم 22: 1323هنینگ، شود )در ایران در برخی آثار زردشتی نیز آشکارا دیده می
ژ زیرزمین ی  بار تشخی  داد ک ه گ ودال ی ا د    برای نخستین( 201: 1303]=نوبرگ[ ) 0رگنیب  ه.س.

 نویسد:می او ؛بَرَد، مطابقت داردشمن آلتایی که راه به جهان زیرین می ۀافراسیاب با غار یا حفر
و طبیع ی   ؛هآوردن ف رّ  دس ت  سورا اناهیتا در گودال زمین برای ب ه کند به اردویافراسیاب نیایش می

                                                      
ه ای زیرزمین ی در ش رق چ ین باس تان      معابد غاری در نواحی گستردۀ ترکستان و تبت، زندگی در گودال ،گذشته از این .1

اس ت:  گ ذرد، آم ده  ر هزار و صد سال میکه از نگارشش افزون ب البدء والتاریخیا  آفرینش و تاریخاست. در گزارش شده
گویند در شمال چین بلاد یأجوج و مأجوج ]مقصود صنفی از مردم میان چین و ت رک[ اس ت و در مغ رب آن ت رک و     »

کنند ب ه عل ت بس یاری گرم ای     هایی زیر زمین زندگی میو در مشرق ایشان مردمی هستند که در گودال ،تبت و هند
باری، تأکی د مقدس ی ب ر     .(030: 1331)مقدسی، « داند که در جنوب ایشان چیستکس نمیو جز خدای هیچ ،خورشید

 حائز اهمیت است. ،کشور چین« جنوب»چون تأکید او بر رازآمیزی سوی  ،چهار جهت
2. Mother Earth. 

3. Orphic. 

 دهد:خذشان ارجاع میآتاب و مبه این دو ک( 34)ص  زرتشت، سیاستمدار یا جادوگرمقدمۀ کتاب الله مجتبایی در . فتح4
E. R.Dodds, The Greeks and the Irrational, California, 1951, ch. V. 

F.M. Cornford, Principium Sapientiae, New York, 1965, ch. VI. 

 به بعد. 233: 1330همچنین نگاه کنید به الیاده، 
5. H.S. Nyberg. 
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است ک ه  زیرزمینی درست کردهبعدی یک دژ  تشود. از این گودال سناست که این خواهش برآورده نمی
کند. ولی گویا در اص  اینجا هم ان اعتق ادی وج ود دارد ک ه     در آنجا فرمانروایی می افراسیابپندارند می
در س فر معم ولی  ش منی ب ه جه ان       افراسیابشود. روان دهانۀ زمین نزد تاتارهای آلتایی دیده می ۀدربار

 .آوردنیرو و زور به چنگ  ،ارواح است تا برای نبرد
را  ف ره رود ت ا  کَشه فرومیرودر دریاچۀ و افراسیاب است. سه بارآمده( 74تا  00)یشت فراین جنگ در 
س ت  و ب رادر او را در دریاچ ۀ چیچَ   افراسیاب ،گریزد تا سرانجام کیخسرواز دستش می فرهبگیرد. سه بار 

 1چائِدَمَ  ئوگِایی ب ه ن ام اَ  همچن ین در یک ی از قطع ات اوس ت     (.343   2/337: 1334)پ ورداوود،   کهشدمی
کسی از چنگال مرگ رهایی نیابد؛ نه کسی که مانند کیکاووس به گردش آسمان پرداخ ت و  »است: آمده

نه کسی که مانند افراسیاب تورانی خود را در تکِ زمین پنهان نمود و در آنجا کاخ آهنین به بلندای ه زار  
 (.231)همان: « آدمی با صد ستون ساخت

و  3کن د خود آغ از م ی   2پردازیم. شمن سیاه سفرش را از یورتآمیز شمن آلتایی میسفر خلسهاکنون به 
ک وه  »سرانجام به قل ۀ   ،های ناهموارگیرد. او پس از خواندن آواز و گذر از راهراه جنوب را در پیش میسواره 
ای اس ت ک ه   ش ده ای شناختهو تصویر اسطوره« مرکز عالم»درواقع این کوه،  رسد.( می4میر تایکسا)تِ« آهن

را در وسط آسمان بر ک وهی طلای ی    0اولگانسازد. تاتارهای آلتایی، بای ارتباط میان دو جهان را ممکن می
را ب ا   آن 7ه ا ه ا و کالمی ک  ه ا و بوری ات  کنند. مغولنامند، تصور میکه تاتارهای آباکان آن را کوه آهن می

اس ت،   1یعن ی ک وه مِ رو    2سومر ک ه تح ت ت أثیر نمون ۀ هن دی ک وه کیه انی        های سومبور، سومور یانام
را در پ یش   یاس ت. ش من راه     مان ده ه ای درراه های سفید ش من پوشیده از استخوان ،کوه .3شناسندبازمی
ش گفت آنک ه    (.312: 1311ست )الیاده، شود که دهانۀ ورود به جهان دیگر اای ختم میگیرد که به حفرهمی

 :دارد شاهنامهدر « هنگ افراسیاب»آهن شباهت چشمگیری با دژ  آهنین افراسیاب یا  این کوه

                                                      
1. Aogemadaecha. 

 های صحاری آسیای مرکزی.   حم  مغولهای قابخیمه. 2
تنۀ صاف درخت غ ان اس ت ک ه ن وک آن از      ،تیرک و ستون مرکزی )=محور کیهانی( ،در اساطیر برخی اقوام سیبریایی .3

ها در سفرهای روحانی خود گردد. شمنتصویر می ،سایدهمچون نردبانی که سر به آسمان می ،میان دهانۀ فوقانی یورت
 (.47: 1311کنند )الیاده، ین دهانۀ فوقانی است که سلوک خود را آغاز میاز میان هم

4. temir taixa. 

 خدای آسمان برین نزد برخی اقوام سیبریایی. .0
 مغول بودایی. .7

7. cosmic mountain. 

8. Meru. 

نی سومر یا سومرو با البرز ایرانی آشکارا کوه کیها ،نماید که در متنی بودایی به زبان خهتنی. همچنان توضیحش شایسته می3
 .(412: 1334پور، بهار و اسماعی ) استیکی دانسته شده
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 سر کوه غار از جهان نابسود یکی غار بود 1به نزدیک بَردع
 گراز نه زیرش پی شیر و آن  ندید از برش جای پرواز باز

 به غار اندرون جای بالای ساخت خورش برد و از بیم جان جای ساخ
 «هنگ افراسیاب»که خوانی ورا  به نزدیک آز هر شهر دور و 

(313 4/312: 1317)فردوسی،   

گذرد. بیند که پلی به باریکی مو از وسط آن میرود و دریایی را میسپس شمن داخ  حفره میباری، 
ژینی و،  ) گاه دوزخیان در زیر زمین راه یابدبه شکنجه تواند شبیه ارداویرافافتد و میشمن از پ  به زیر می

ای سمع کرده و اکنون ب ا ی ک گ وش ب ه تخت ه      استراق بیند که؛ مثلاً او مردی را می(به بعد 70: 1331
 رس د می جهان زیرین،خدای ، شمن پس از گذشتن از پ  به خانۀ ارلیک خان ،است. القصهشدهمیخکوب 
ه ای  ت أثیر نمون ه   الیاده سفر شمن آلتایی به جهان زیرین را تح ت (. گفتیم که 313 312: 1311)الیاده، 
هنگ با س فر  ارا بسیار هم شاهنامهو هم اوستا  ما نیز هم روایتِ(. 321)همان:  داندهندی آن می   ایرانی

هایی همچ ون حرک ت ش من ب ه     قرینه ،که در سفر شمن آلتایییابیم؛ چنانهای سیاه میزیرزمینی شمن
ک ه در    ک وه آه ن و ثنوی ت         و   2نیک وترین جه ات اس ت    ،که در سنت اوس تایی   « جنوب»سوی 

 .رسندبه چشم می   نمادپردازی پُ  نیز آشکار است
نش انگر  ، ش اهنامه در روای ت   3در غاری ب ر ف راز ک وه   همچنین در گمان ما مواجهۀ افراسیاب و هوم  پارسا 

ش اهدانه و   و از ترکیب گیاه هوم های باستاندر دوره که احتمالاً 4کرآور هوم استخلسۀ افراسیاب با نوشیدنی سُ
کردن ایزد هوم ب ه کیخس رو   ( کمک123: 1333؛ هرچند مری بویس )استآمدههای جادویی به دست میقارچ

است نه افراسیاب. به ه ر تق دیر، برخ ی    را نشان از خلسۀ کیخسرو دانستهاوستا  برای یافتن افراسیاب در روایت
آور ه ای خلس ه  خاص یت س کرآور نوش یدنی ه وم را از ق ارچ     دانند، اما برخی نی ز  یکی می 0فدِراگیاه هوم را با اِ

دارد ک ه دان ش مرب وط ب ه تهی ۀ ق ارچ       بیان می« آیین شمنی»در مقالۀ  7اند. ماریوری ماندلشتام بالستردانسته

                                                      
 ست در قفقاز.ا ناحیتی .1
که در دینکرد هفتم )فص  چه ارم، بن د   و سوی شمال نیز بدترین جهات است و مناطق شمالی جایگاه دیوان است؛ چنان .2

آمدن گَنّامینو )=اهریمن( به ستیز زردشت آشکار شد، چنانکه دین گوی د   یکی دیگر از معجزات در پی»خوانیم: ( می37
که از سوی شمال گَنّامینوی پرمرگ آمد و آن گَنّامینوی نادان پرمرگ چنین گفت: ای دروجان، بتازید و نابود کنید اَش و  

 .(31: 1313)آموزگار و تفضلی، « زردشت را
ج ایی ک ه    «مرکز ع الم »روید؛ و این یعنی در ها می( در ناف زمین بر فراز کوهاست که گیاه سومه )هومودا آمده. در ریگ3

 (.237: 1334نق  از الیاده،  بهشود )اتصال میان زمین و آسمان ممکن می
 به بعد. 4/312: 1317نگاه کنید به فردوسی، . 4

5. Ephedra. 

6. Marjorie Mandelstam Baltzer. 
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های هندی و برخ ی اطلاع ات   بازنگری اساطیر و حماسهاست؛ و بر آن است که ها بودهجادویی در اختیار شمن
شمنیسم آسیایی و خلسه، استفادۀ گسترده در دوران باستان از نوشابۀ سومۀ ودای ی را ک ه از ش اهدانه و     در باب
 .(121: 1311کند )الیاده و دیگران، است، اثبات میآمدهآور فراهم میهای خلسهقارچ

ن زول  به هر روی و راه، افراسیاب یک شاه   شمن  سیاه است که در هنگ خویش به جه ان زی رین    
ب ه دنب ال ف رّه ب ه قع ر فراخک رت       اوس تا   شود یا به روایتکند یا در تگ دریاچۀ چیچست پنهان میمی

رود. همچنین در منابع تاریخی چون طبری و بلعمی، روایات دیگ ری مبن ی ب ر    )اقیانوس کیهانی( فرومی
ه ا  گفت یکی از فنونی که شمن(. در این مقام باید 13: 1312آیدنلو، است )فرورفتن افراسیاب در آب آمده

است. در شمنیس م آس یایی، ف ن     اند، همین ماندن در زیر آب بودهگرفتهبرای رسیدن به خلسه به کار می
( و 373فرورفتن در آب یا پنهان شدن در آن، اساساً تفاوتی ب ا ن زول ب ه جه ان زی رین ن دارد )هم ان:        

کنن د  هایی که نزدیک دریا زندگی میبیشتر نزد شمن های سیاه است وترین تخص  شمنهمچنان مهم
که در باور برخی از این قبای ، اساساً برای رسیدن به عالم ماورا باید ب ه ژرفن ای دریاه ا    رواج دارد؛ چنان
کنیم که نماد ای آبی برخورد میهای شمنیسم آسیایی با پرنده(. مثلاً در نمادپردازی374سفر کرد )همان: 

ها، شمنی ک ه در  2ها و دولگان1ش فرورفتن در آب یعنی نزول به جهان زیرین است. در میان یاکوتپرواز
ده د ک ه درواق ع عم   پری دن در آب را      پی بازگرداندن روح بیمار اس ت، حرک اتی از خ ود نش ان م ی     

دانند و در آب میها خلسۀ شمنی را همچون فرورفتن 4ها و لو3َنماید. همچنین تونگوزها و چوکچیبازمی
بینیم )همان(. درواقع فرورفتن در آب دلالت بر بازگشت ب ه  ما همین شیوه را در میان شمنان اسکیمو می

(. 121: 1312که این عم  هم بیانگر مرگ است و هم زایش دوباره )الی اده،  وجود قبلی آدمی دارد، چنان
 (.123شود )همان: و دوباره متولد می میردانسان کهن با فرورفتن در آب به شکلی نمادین می

های س یاه      که شمن(؛ چنان230: 1311در شمنیسم، نزول به جهان زیرین مطلقاً جنبۀ منفی ندارد )الیاده، 
اند و هم توانایی ن زول ب ه   سفیدی هستند که هم توانایی و تخص  صعود یا پرواز جادویی را در خویش پرورده

های س فید و س یاه   همه ما در جدال کیخسرو و افراسیاب، تقاب  شاه   شمن (. بااین311جهان زیرین را )همان: 
کن د ی ا ب ا غیب ت     کران ع روج م ی  ، کیخسرو به روشنی بیشاهنامهای ایران و در بینیم. در منابع اسطورهرا می

شود روان خود را س یاه  میرسد، اما افراسیاب تا لحظۀ مرگ مدام با گناهانی که مرتکب خویش به جاودانگی می
یش ت، بن د   اس ت )رام مستقیماً به عروج کیخسرو اشاره نشده، اما از زندگانی بلند او سخن رفتهاوستا  درکند. می
(. درواقع آشکار اس ت ک ه   117: 1331؛ به نق  از گشتاسب، 27و زامیادیشت، بند  130یشت، بند و فروردین 32

                                                      
 سیبری. ای در شرقساکنان منطقه .1
 شرق سیبری.ای در شمال ساکنان منطقه .2
 ساکنان شمال شرقی سیبری. .3
 ساکنان ناحیۀ لاپلند در قطب شمال. .4
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(، 131   114: هم ان در روایات شفاهی )« عروج کیخسرو»ن او در حماسۀ ملی یا رفت و زنده به آسمان« غیبت»
  سه خویش کاری ش اهی و     شاهنامهمرگی اوست. کیخسرو   چه در اساطیر ایران و چه در  شک  دیگری از بی

: 1317فردوس  ی، نم  ای( )( و ج  ادوگری )ج  ام گیت  ی 4/174: 1317فردوس  ی، پزش  کی )مه  رۀ ج  ادویی( ) 
به زمان ع روج کیخس رو    آثار الباقیه( در 212: 1373است. ابوریحان بیرونی )را در خود جمع کرده( 347 3/344

است. به گفتۀ بیرونی، مردم معتقدن د  بوده« نوروز بزرگ»اشاره کرده که در روز خرداد )ششم( از ماه فروردین یا 
ی زدان در ن وروز ب زرگ، ع روج ک رد.      ای در کوهی در ساوه و دیدار با یک ی از ا کیخسرو پس از ورود به چشمه

 ها و رودها، در بزرگداشت این واقعه است.بیرونی بر آن است که رسم اغتسال و تطهیر ایرانیان در آب چشمه
، ای زد موک   ب ر گ اه آرم انی      1همچنین توضیحش شایسته است که زردشتیان ایران، آفرینگان رپَیه وین 

 2آورند. این ایزد در آغ از زمس تان  جای مینیمروز، را در روز خرداد )ششم( از ماه فروردین در آغاز نوروز بزرگ به
شود تا دیو سرما نتواند به ریشۀ گیاهان آسیبی برساند. در بهار، این ایزد به روی زم ین  راهی دنیای زیرزمینی می

کشاند. همچنین باید در نظر داشت ک ه گ اه آرم انی    بخش به شکوفایی میا با گرمای زندگیآید و طبیعت رمی
ایستد، همچنان ب ه س وی جن وب ک ه در     گاه[ که در آن خورشید در بالاترین جایگاه خود مینیمروز ]=رپیهوین

: 1331از آموزگ ار،  ؛ ب ه نق    23بن د   30. در زادس پرم )فص     3سنت زردشتی نیکوترین جهات است، پیوند دارد
در پهل وی، معن ی    tarدر اوس تایی و   taraاست که نام رپیهوین از رامش است. این واژه ب ا پس وند   ( آمده330
گ اه اوج درخش ندگی و روش نی و    رپیهوین. به هر تقدیر، (242: 1317)پورداوود،  دهدمی« جنوبی»یا « جنوب»

 و سوی شمال بدیمن. که سوی جنوب خجسته استاست؛ چنانگاه است که اوج قدرت تاریکی 4قرینۀ اوشهَین
آید؛ در ظاهر سفید است اما قل بش چ ون درفش ش    افراسیاب با لقب اژدهافش می شاهنامهدر باری، 

آورد و کیخسرو نور را. کیخسرو شمن سفید است و ب ه گ اه   تاریک و سیاه است. او ظلمت را به خاطر می
کند ی ا در ب ن دریاچ ۀ    راسیاب شمن سیاه است و به جهان زیرین نزول می، ولی اف0کندنیمروز عروج می

 گرداند.شود و آب را سیاه و تیره میچیچست پنهان می
 

                                                      
1. Rapihwin. 

 یافت.ادامه می فروردیناز شد و تا نخستین روز سال یعنی روز اورمزد زمستان از نخستین روز آبان آغاز می ،باستان دوراندر  .2
هم به معنای ظه ر اس ت و ه م جن وب؛      (،rapithwa)نیز در فارسی مانند رپیهوین پهلوی یا صورت اوستایی آن  نیمروز. 3

 (.242: 1317در لاتین به هر دو معنی آمده است )پورداوود،  meridiesچنانکه کلمۀ 
4. Ushahin. 

 ۀ، پار12است. در بندهش )فرگرد د بودهمح  عروج کیخسرو در نزدیکی دریاچۀ چیچست و احتمالاً بر فراز کوه کوه سهن. 0
کیخسرو بتخانۀ دریاچۀ چیچست را برکند، آن ]آذر[ به بُش )یال( اس ب وی فرونشس ت، ت اریکی و ت م     »است: ( آمده2

« آن به بش اسب وی فرونشست»ما بر آنیم که عبارت  .(141: 1312)پورداوود، « )تیرگی( را بزدود و روشنی پدید آورد
 را به عروج کیخسرو اشاره دارد.در بندهش آشکا
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 پُل یا گذرگاه دشوار
ش مول  نمادپردازی  پ  یا گذرگاه دشوار میان این جهان و جهان دیگر در تاریخ ادی ان ب ه ش کلی جه ان    

، پ   ی ا راه ی می ان  آس مان و      2یا زمان ازلی 1ین قرار است که در عهد ازلاست. داستان از اپدیدار شده
ها مگر روحاً زمین کشیده شده بود و مرگی وجود نداشت؛ و هنگامی که این ارتباط یا راه قطع شد، انسان

ه ا،  ه ای برگزی ده )ش من   توانستند از پ  عبور کنند. درواقع از این پس فقط انسانیا در حالت خلسه نمی
شده با زمان ازل ی را برق رار   توانند ارتباط قطعهم در حالت خلسه   می عارفان، قهرمانان، شهریاران(   آن 

ایم   زم ین و  که در ادامه به آن پرداخته(؛ مثلاً پ  چینود در اساطیر ایران   چنان22: 1330سازند )الیاده، 
شود. در مسیحیت روی ای س نت   می دازۀ لبۀ تیغ باریکرساند و برای گناهکاران به انآسمان را به هم می

رساند؛ تصوری که در آثار نویسندگان و بیانگر پلی است به نازکی مو که آسمان و زمین را به هم می 3پ 
ت ر از موس ت و همانن د س نت مس یحی گناهک اران       خورد. این پ  باری ک عارفان عرب نیز به چشم می

های قرون وسطی از پلی به باریکی لب ۀ  کنند. افسانهنند و به قعر دوزخ سقوط میتوانند از آن عبور کنمی
گویند که قهرمان )لانسِلوت( باید با پای برهنه و با دست خالی از آن گذر کند. در سنت شمشیر سخن می

ده د؛  م ی فنلاندی پلی که پوشیده از میخ و لبۀ تیغ است از فراز دوزخ، زمین و آسمان را ب ه ه م پیون د    
 (.173: 1312گذرند )الیاده، ها در حالت خلسه از آن میکه ارواح مردگان و شمنچنان

توان از آن گذش ت ی ا ب ا    باری، پس از تجربۀ هبوط بود که این راه قطع شد؛ راهی که یا با مرگ می
حالت با عب ور از پل ی   ها در این که شمنتبدی  شدن به روح و پرواز در ماورا یا همان حالت خلسه؛ چنان

(. این پ  یا گ ذرگاه دش وار اساس اً    012: 1311کنند )الیاده، ای سفر میهولناک است که به زمان اسطوره
خورد، بلکه در نواحی تنها در اقوام هندواروپایی دیگر به چشم مینمایانگر مفهومی هندوایرانی است که نه
 (.400)همان:  استمختلف جهان در تاریخ ادیان مستند شده
شود. تخت اهورامزدا بر عرش اعلا در نور های زردشتی دیده میدر ایران، این نمادپردازی در اسطوره

اس ت   اه ریمن،     های میانه آمدهکه در متون دورهمینو )روح مخرب( یا   چنانآسمانی جای دارد و انگره
کند که بر حسب سنت، جایگاه دیوان ل زندگی میپایان در شمادیو دیوان است و در مغَاکی در تاریکی بی

ها پهن و برای گناهکاران همچون لبۀ تی غ اس ت.   این پ  برای نیکوکاران فرسنگاوستا  است. به روایت
آید و روان ف رد اَشَ وَن )درس تکار( را ه دایت     هایش میدئنا، ایزد دین، به هیئت زیبارویی خوشبو با سگ

ه ا  فراز کوه کیهانی  هَراب ر زَیتی ]=البرز[ عبور کن د. وهومن ه ]=بهم ن[ از ای ن روان    کند تا از چینود از می
(. در اس طورۀ  400: 1334گذرن د )الی اده،   ها از مقاب  اه ورامزدا و امشاس پندان م ی   کند و آناستقبال می

                                                      
1. in illo tempore. 

2. primordial time. 

3. Vision of St. Paul. 
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انی چون استویداد و چینود، ایزدان مهر، سروش، رَشن، وای خوب و دین )دئنا( همه در برابر دیوان و دروج
کنن د. الی اده خویش کاری  ای زد وای، یعن ی      گیرند و نقش مح افظ را ایف ا م ی   ویزرش و وای بد قرار می

کند و بر آن است که ای ن پ     گون توصیف میهدایتگری روح به دنیای دیگر را بازتاب ایدئولوژی شمنی
« می و من گ )بن گ( گشتاس بی   » ارداویراف نیز کهتنها راه مردگان که راه اه  خلسه نیز هست؛ چناننه

روز در خواب یا خلسه بود و با عبور از پ  چینود، از جهان  دیگر و بهشت و دوزخ پی ام  خورد و هفت شبانه
نظ ر  ه ای درس تکار را دی د و از ای ن نقط ه     های انساندینان و پاداشهای بیآورد؛ او شبیه دانته شکنجه

 (.013: 1311)الیاده، است ی سیاه به جهان زیرین شبیههاسفرش به سفر شمن
)بن گ / من گ( ک ه در من ابع اوس تایی و پهل وی        1همچنین توض یحش بایس ته اس ت ک ه بنگه ه     

؛ 41و  21، پ ارۀ  13و فرگ رد   14، پ ارۀ  10؛ وندیداد، فرگرد 10یشت، پارۀ ؛ دین124یشت، پارۀ )فروردین
؛ بندهش ن،  133، ص فحۀ  دادستان دین ی به بعد؛  14، پارۀ 4، فص  هفتم دینکرد؛ 17یشت، پارۀ گشتاسب
آوری اس ت ک ه در   اس ت، م ادۀ نش ئه   ( آمده31تا  23های ، پاره2، فص  نامهارداویراف؛ 21، پارۀ 4فص  

خودش دگی ک ه از   و اهمیت ازخودبیمقدمه(  20: 1323هنینگ، است )روزگار باستان در ایران رواج داشته
گستردۀ این واژۀ ایرانی در سراسر آسیای مرکزی تایید  العادهشود، به واسطۀ انتشار فوقلب میاین گیاه ط

ک ه در  « آگ اریکوس موس کاریوس  »شود. از قضا در برخی نواحی، بَنگ یا بَنگا هم برای نامیدن قارچ می

ه ای  یا مستی ب ا ق ارچ   ه؛ هم برای نامیدن حالت خلس2رودشود، به کار میجلسۀ احضار ارواح خورده می
همچ ون س ومۀ   « می و من گ گشتاس بی  »رسد در تهیۀ که به نظر میچنان(؛ 011 012جادویی )همان: 

اس ت. در  شده؛ زیرا تجرب ۀ روح انی م رگ را ب ه دنب ال داش ته      آور استفاده میهای خلسهاز قارچهندی، 
 دینک رد است. در در وصف سومه آمده« نندهکمست»مقدمه( بنگ به معنای  27: 1323)هنینگ،  وداریگ

مقدمه( برای آنکه روح گشتاسب به پرواز  22: 1323به بعد؛ به نق  از هنینگ،  14، پارۀ 4، فص  2)کتاب 
« آمانیتا موسکاریا»کنند که قارچ جادویی چوکچی ادعا میهای شمنشود. درآید، بنگ با هوم آمیخته می
درواق ع  . (44: 1331)استوتلی،  3بردخم به سرزمین مردگان میوی و پرپیچروح را از طریق مسیری طولان

ای ک ه در گ زارش   آورد؛ خلس ه آور است که تجربۀ ]توهم[ م رگ را ف راهم م ی   این خاصیتِ قارچ خلسه
 است.تعبیر شده 4روزهبه خواب هفت ارداویراف

                                                      
1. Bangha. 

( pongoها پنگو )( و در میان چرمیسpangaها پنگه )نزد موردوین و (pankhها پانخ ). واژۀ مربوط به قارچ جادویی نزد وگول.2
 .(012: 1311؛ الیاده، 113: 1331مولر، ) گرددبه معنای شاهدانه بازمی banghaن است که به وضوح به واژۀ ایرانی که

 (.111: 1331مولر، ) استها نیز رایج بودهیوکاگیرها و ایتلمن و هابا آمانیتا موسکاریا در میان کوریاک خلسه. 3
پا برای آنکه به خلس ه رون د، از دس ت    های اسکیموی ارونقش مهمی در فن و خلسۀ شمن دارد. شمن ،عدد رمزی هفت .4

انگشتی دارد و شمن اوگ ری هف ت روح   ساموید دستکشی هفت    گیرند؛ شمن یوراکهایی با هفت خال میاستاد قارچ
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نویت ایرانی و شمنی ادا کرده باشیم، نگ اه  سرانجام برای آنکه حق مطلب را در باب آمیختگی میان ث
افکنیم؛ دین یا به عبارت بهت ر، عرف انی ک ه اساس ش ب ر ثن ویتی پیش رفته ق رار         گذرایی به مانویت می

تنها جوهرۀ آموزۀ مانویت، ک ه زیربن ای دیان ت    ، نه1گانههای سهاست. درواقع اصول دوگانه و زمانگرفته
های سنتی ایرانی را از نو تعبیر و تفسیر ( است. مانی بعضی مفاهیم و اندیشهایرانی پساگاتایی )پساگاهانی

کرده و همچنان برخی عناصر هندی، چینی، یهودی، مسیحی، گنوسی را در دستگاه یا نظ ام دین ی خ ود    
، 2فرمانروای دوزخ و دیو دیوان است« اهریمن»(. در مانویت 011: 1330است )الیاده، تلفیق و ادغام کرده

آشکارا ب ه جه ان   « نور»اما یک مبدأ معنوی خصمانه نیست بلکه مترادف با ماده است. در ادبیات مانوی 
ن ور ب ا س طحش ب ه     »که هیچشان در میانه نیس ت و  به جهان زیرین؛ چنان« تاریکی»بالا تعلق دارد و 
پ ایین و راس ت و    کند و نور را نهایتی از بالا و راست و چ پش و ظلم ت را نه ایتی از   ظلمت برخورد می

ظلمت مجاور آن زمین نورانی است، ]این[ بالاست و »که ( و باز چنان11: 1331ندیم، )ابن« چپش نیست
(. طب ق  27)هم ان:  « آن پایین؛ یکی از آن دو را در جهت بالا نهایت نیست و ظلمت را از جه ت پ ایین  

النهرینی، انس ان  و برخی دیگر از ایزدان بین وار تموزهای گنوسی و مانوی و مندایی، اسطورۀ نمونهروایت
کند )الیاده، یا فرشتۀ خدا او را بیدار می« رسول»است و سرانجام « شهریار تاریکی»اسیر « چاه جهان»در 

یابیم. پادشاه جهان نور ب رای  را بازمی 3«وضعیت ازلی آغازین»(. باری، در مانویت گرایش به 112: 1314
( 21: 1331ن دیم ) افت د. اب ن  اجزای ظلمت است که به صرافت خلق ای ن ع الم م ی   رهایی اجزای نور از 

ها وص  کرد و در حول ای ن  ها بود به آسمانگوید )یعنی مانی(: وجودی را که در پایین زمین»نویسد: می
واری شود، در آن افکنده شود. و در پشت آن خندق، دیعالم خندقی ساخت تا ظلمتی که از نور تصفیه می

 «ساخت تا چیزی از آن ظلمت جداشده از نور، بیرون نرود

                                                                                                                                       
 .(422: 1311الیاده، ) و... یاریگر

ملۀ ظلمت به ن ور؛ و نهایت اً   زمان پیشین که نور از تاریکی جدا بود؛ زمان میانی پس از ح :در مانویت سه زمان وجود دارد .1
ب ه نق   از تفض لی،    ) 11فرگرد  3شوند. طبق نظر موله این اصطلاح در دینکرد زمان ماورایی که نور و ظلمت جدا می

 است.( به معنای سه دورۀ جهان آمده134: 1332
شعری م انوی را ک ه   ها پیش قطعهسال (313: 1331یاد احمد تفضلی )زندهدر این باب به ذکر مثالی بسنده خواهیم کرد.  .2

در ترکستان چین در میان اوراق تورفان کشف شده بود، از زبان پارتی یا پهلوی اشکانی به فارسی ترجمه کرد. در ای ن  
س وزاند  ... / میهدیو زشت... و چهر»راند: هایش فرمان میدیو دیوان، فرمانروای دوزخ، بر جهان فرودین و مَغاک ،قطعه
خ زد  کند همچ ون )ج انور( آب ی، و م ی    پرد همچون )مرغ( هوا، با پرّه شنا میمی ترساند... / با بالکند... مید میو نابو

س ار  تازند / چش مه زادگان به آیین تاریکان بر او میهمچون تاریکان / مسلّح است به چهار اندام در آن هنگام که آتش
 .«است زهر و بدی بسیار از آن گودالاند بر بستر ظلمت ]...[ ریختهدوزخیان( پوسیدهجهد از آن ]...[ )زهرین بیرون می

3. primordial situation. 
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  که از زیر باورهای شمنی در چ ین    1در این مقام، خوب است اشاره کنیم که ثنویت دین مانی بر آیین تائو
جنبشی مقدم ب ر حرک ت و   (. در تائوئیسم، سکون و بی712: 1332است )زینر، باستان فراگیر شد   تأثیر گذاشته 

« ی ین »ه ای زم ین و   کهنش ی، از خصیص ه  جنبش ی ی ا ب ی   است. دیگر آنکه در اعتقاد چین باستان، بی جنبش
)روش نی،  « یان گ »)تاریکی، مادینگی، آبگونگی( هستند و به تبع آن در ادبیات تائویی به تفوق یین نس بت ب ه   

گی رد و  ها نیز قرار میزیرا او در پستیخوریم. در ادبیات تائویی، بهترین خلق، آب را ماندَ؛ نرینگی، سختی( برمی
هاس ت و در ای ن   رس اند. جایگ اه او در گ ودترین گ ودال    با کمترین کوشش به همه چیز و همه کس بهره می

(. به هر تقدیر، در اواخر ق رن چه ارم م یلادی،    713 711شود )همان: موضع است که به تائو )=راه( نزدیک می
مانوی تغییر کرد و ارجحیت قاطع به نور یا اص  یانگ داده ش د. از آن پ س ی ین در    این فرضیه زیر تأثیر آیین 

(. دیگ ر  711اش فرازی دن ب ود )هم ان:    که اص  یان گ لازم ه  شد، درحالیپایین و سرچشمۀ مرگ پنداشته می
جه ولی از  رفته سخن از بهشت برین و دوزخ زیرزمینی در میان آمد. طبق باور ایش ان، بهش ت در نق اط م   رفته

گ اه  اس ت. دوزخ نی ز ش کنجه   کس پس از راهیابی به آنجا به زم ین بازنگش ته  که هیچزمین موجود است چنان
(. ب اری، ای ن   374: 1322اس ت )ن اس،   گناهکاران است و هزاران دیو هولناک و غول موذی را در خود گرفت ه 

د و حت ی در دوران خان دان مین گ    اختلاف که زیر تأثیر ثنویت دین م انی پدی د آم ده ب ود، هرگ ز ح   نش        
خوریم که یک ی ب ر اهمی ت نی روی ی ین و دیگ ری ب ر        میلادی( به دو مکتب طب چینی برمی 1744 1371)

تواند با مراقبه و ت نفس و خ وردن   (. در تائوئیسم انسان می712: 1332کند )زینر، اهمیت نیروی یانگ تأکید می
ه ا ی ک ن امیرای    تواند در عمق شکاف کوهکه میها شود؛ همچناننداروهای خاص پرواز کند یا نامیرای آسما

(. به هر حال، هیچ مانعی بر سر راه نخواهد بود که مانی را نیز پزش کی در نظ ر آوری م    711زمین باشد )همان: 
ی که با درآویختن با شیاطین مرگ در جهان ظلمانی )زیرزمینی( ی ا ب ا اس تمداد از ارواح پ اک در جه ان ن وران      

در واپسین دیدارش با شاه بهرام اول به ج دال خ ود ب ا    که چنان ؛2استبسته)آسمانی( به شفای بیماران کمر می
: 1334پ ور،  سازند )به ار و اس ماعی   است که تن مردم بیمار را منزلگاه خویش میدیوان و دروجانی اشاره کرده

 برند.خود به جهان مردگان میربایند و با ( یا به عبارت دیگر، روح ایشان را می220
 

 نتیجه
خورد. طب ق روای ت من ابع اس اطیری     ای و حماسی ایران به چشم مینزول به جهان زیرین در منابع اسطوره

سازد ک ه نم ادی از س ه س طح ی ا منطق ۀ       یا دژی با سه طبقۀ پیشین و میانی و پسین می« ورَ»ایران، جم 

                                                      
1. Tao. 

های تورف ان ب ه دس ت    ای پارتی که از خرابهاست؛ مثلاً در قطعهبارها به پزشک بودن مانی اشاره شده ،. در ادبیات مانوی2
من  ؟آمدم پیش شاه گفتم که درود بر تو از ایزدان. شاه گفت از کجایی»است: نی چنین آمدهآمده، از زبان این پیامبر ایرا

 .(203: 1334پور، )بهار و اسماعی « زمینگفتم پزشکم از باب 
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م به فرمان اهورامزدا در این ورَ جفتی از بهترین آفریدگاران و بذرهای کیهانی )دوزخ، زمین، آسمان( است. ج
ها را از آسیب سرمایی سخت نگاه دارد. ما همچنین در باب گناه جم ب ه  دارد تا آنبهترین گیاهان را نگاه می

ج ودات  توان د برآم ده از همک اری غیرمس تقیم او ب ا مو     تحلی  این گمان پرداختیم که گناه جم اساس اً م ی  
ت وان  ک ه م ی  است، چن ان زیرزمینی یا دیوان باشد؛ هرچند او قوتّ غلبه بر دیوان را نیز هم از دیوان آموخته

است. باری، ما نزول شمنی افراس یاب در ش کافی   از راه اعتدال بیرون افتاده« پیمان»گفت جم در پاسداشت 
ورفتن او در دریاچ ۀ چیچس ت را   خوانن د و ف ر  ش م ی «هن گ افراس یاب  »در کوهی ک ه در حماس ۀ مل ی    

ای م. کیخس رو، پادش اه    ایم و از خلسۀ آیینی این شاه   شمن تورانی با نوشیدنی ه وم س خن گفت ه   بازکاویده
کند، در براب ر افراس یاب ت ورانی    رود یا عروج میجنگاور ایران، که در روایات حماسی و تاریخی به غیبت می

گیرد. درواقع نهال دشمنی ای ران و ت وران از خ ون س یاوش ب ه      قرار میکند، که به جهان زیرین هبوط می
کنن ده ی ا   ه ای ع روج  های آلتایی ناظر ب ه خویش کاری ش من   است و با نظر به اصطلاح شمنها بالیدهسال
ه ای س یاه و س فید حکای ت دارد، در     ش من ها یا شاه     کننده به جهان زیرین که از تضاد آیینی خاننزول

اس ت. در  گونه از به پیروزی قاطع نور ب ر ظلم ت انجامی ده   روایات حماسی ایرانیان با ثنویتی پساگاهانی این
شناس ی دی ن   بخش آخر مقاله به نمادپردازی پ  یا گذرگاه دشوار که در سراسر جهان نمونه دارد و در فرجام

تنها به راه مردگ ان، ک ه   ایم. این پ  نهتهشود، پرداخزردشتی با جزئیات کام  در اسطورۀ چینود بازنمایی می
روز خورد و هف ت ش بانه  « می و منگ گشتاسبی»که ارداویراف هم شود؛ چنانبه راه اه  خلسه نیز تعبیر می

توان گفت ثن ویتی  در خواب یا خلسه بود و با عبور از پ  چینود از جهان  دیگر و بهشت و دوزخ پیام آورد. می
کشند و دیوانی که مردمان بدکار را ب ه جه ان زی رین    ن در جدال ایزدانی که پاکان را برمیکه در این داستا

کم در مقایسۀ تطبیقی با گزارش شمن آلتایی از سفر ب ه جه ان مردگ ان    است، دستافکنند، نمایان شدهمی
بسیار شبیه به چین ود  آمیزش از پلی به باریکی مو که شمن آلتایی در سفر خلسهیابد؛ چنانقرابت شگفت می

گاه ارواح ب دکار و س رانجام قص ر فرم انروای ای ن دوزخ      غلتد تا به عقوبتزردشتی به جهان مردگان فرومی
ت رین س خن ای ن مقال ه، بررس ی      زیرزمینی راه یابد و بتواند راه غلبه بر بیماری را از ایشان فرابگیرد. پای انی 

رآویختن مانی با شیاطین مرگ در جهان ظلمانی )زیرزمینی( ی ا  تصور د جهان زیرین در اساطیر مانوی است.
 استمداد او از ارواح پاک در جهان نورانی )آسمانی( با پزشک بودن او مطابق است.
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